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Abstract : The principle that "words are coined for the 

spirit of meaning" is one of the most important foundations 

of mystical Qur’anic exegesis. According to this principle, 

the meaning of a word is regarded as a unified essence that 
flows—in its true sense, yet across different levels—

through all its instances. Understanding this "spirit of 

meaning" is highly effective in accessing the inner 
dimensions (buṭūn) of the Qur’an, as it preserves the 

apparent meaning while allowing the application of that 

meaning to multiple referents. This research adopts a 

descriptive-analytical method to examine the role of the 
principle of "the coinage of words for the spirit of meaning" 

in unlocking the esoteric meanings of the Qur’an from the 

perspective of the Tasnīm commentary. The findings 
indicate that the author of Tasnīm pays special attention to 

this principle, addressing both its theoretical aspects—such 

as its definition and foundations—and applying it 
extensively in exegesis. According to the author of Tasnīm, 

this principle serves as the most important basis for 

understanding the inner layers of Qur’anic verses and 

enables the exegete to adopt the same approach as the Ahl 
al-Bayt (AS) in attaining a profound understanding of the 

Qur’an. The results of this study contribute to the field of 

mystical exegesis studies and are also valuable for research 
focused on the Tasnīm commentary. 

DOI: 

publisher 

 10.22051/tqh.2025.49426.4322 

Faculty of Theology, Alzahra University, Tehran, Iran 

 
 

mailto:m.nouraei@umz.ac.ir/
https://orcid.org/0000-0001-8883-7216
mailto:naji313t@yahoo.com
https://orcid.org/0000-0002-9216-3469
https://doi.org/10.22051/tqh.2025.49426.4322


 

 

ظ برای روح معنا« در راهیابی به معانی الفاکاربرد قاعده »وضع 
 1تسنیم تفسیر  :؛ مطالعه موردیباطنی قرآن

 2صدرهطاهره ناجی                                      1محسن نورائی
حدیث1 و  قرآن  علوم  گروه  علامه حسن  ،.دانشیار  اسلامی  معارف  و  الهیات  آملی)ره(دانشکدۀ  دانشگاه    ،زادۀ 

 ایران. )نویسندۀ مسئول(  ،مازندران  .مازندران
 m.nouraei@umz.ac.ir/   7216-8883-0001-https://orcid.org/0000   
دانشگاه    ،زادۀ آملی)ره(دانشکدۀ الهیات و معارف اسلامی علامه حسن  ،آموختۀ دکتری علوم قرآن و حدیث.دانش 2

 ایران.  ،مازندران  ،مازندران
  naji313t@yahoo.com  /3469-9216-0002-https://orcid.org/0000   

 صص 

219-256 
 

 مقاله 
 علمی پژوهشی  

 
 :افتیدر
 1403-10-15                      
 :رشیپذ
 1404-03-03 
 :هادواژه یکل

 .  یباطن ریتفس
 روح معنا.  

.  میتسن ریتفس
 .  ریقواعد تفس

برا   : دهیچک الفاظ  »وضع  مهمتر  یقاعده  از  معنا«    یمبان   نیروح 
  یواژه. روح واحد  كی  یقاعده. معنا  نیاست. براساس ا  یعرفان  ریتفاس
آن.    قیاما با حفظ مراتب در تمام مصاد  ی قیصورت حق که به  شودیم   یتلق
موثر است؛ چه   اریبه بطن. بس   ی ابیدارد. فهم روح معنا در راه  انیجر
سا  کهنیا معنا  هیدر  حفظ  ضمن  بر   یآن.  معنا  اطلاق  امکان   . ظاهر 

م   قیمصاد پژوهش حاضر  تک   کوشدیمتعدد فراهم است.  بر روش    هیبا 
جایلیتحل  -  یفیتوص برا  گاهی.  الفاظ  »وضع  در   یقاعده  معنا«  روح 
.  ند یبه بحث نش   میتسن  ریتفس  دگاهیقرآن را از د  یباطن  یبه معان  یابیراه
دارد  ژهیقاعده توجه و ن یبه ا میتسن  ر یتفس سندهینو دهد ینشان م جینتا

مانند تعر  نیمرتبط با ا  یو ضمن پرداخت به مباحث نظر و    ف یقاعده. 
.  می . به باور صاحب تسن بردیصورت گسترده از آن بهره م . بهیذکر مبان

قرآن است و    ات یآ  ی باطن  یهاهیفهم لا  ی مبنا برا  ن یترقاعده مذکور. مهم
قرآن   قی)ع( را در فهم عمتیاهل ب  وهیتا همان ش  کند یبه مفسر کمک م 

سودمند    یعرفان  ریمطالعات تفس  نهیپژوهش در زم   نیا  جهی. نتردیکار گبه
 دارد.  ییکارآ یپژوه م یگونه که در عرصه تسناست همان
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 مقدمه  .1
اند که قابلیت ی الفاظ برای مفهوم عامی وضع شدهیعن  ،»وضع الفاظ برای روح معنا«

با پذیرش این  .(70ص ،ش 1394 ،پور)شیوا تطبیق بر مصادیق متعدد را دارا هستند 
می در  قاعده  الفاظ  کاربرد  گفت  معنویتوان  مادی و  مصادیق   حقیقت است  ،همه 

نیز    این نظریه در مورد واژگان  . (29ص   ،ش1390  ،خمینی  .ک.ر) قرآن و روایات 
یی که از مفاهیم لاهوتی حکایت هادارد؛ به ویژه آن دسته از واژه  کاربردطور خاص  به
و هم عوالم   مصداق دارند هایی که هم در عالم ماده به عبارت دیگر در واژه. کنند می

  .دست آورد  باید روح معنا را به ،د نگیرغیرمادی را در بر می 
است و با موضوع مهم باطن قرآن ارتباط تنگاتنگ    یتابع اصول خاص  ،این نظریه

ز برای تأویل  یاست و ن  یبرای فهم روح معنا که باطن یك متن قرآن  اساسبراین   .دارد
  باید در عین حفظ   ،است  یمتن قرآن که فرایند دریافت روح و باطن یك گزاره قرآن

و این روشی است که سبک بیان خداوند   یافت های باطنی آن راه به لایه ظواهر آیات
 .آموزددر روایات به ما می  (ع) نامعصومکلام در قرآن و 

این قاعده از نگاه اهل معرفت و حکمت آنقدر مهم است که برخی از آنان به  
ر  در این اصل    .اند حیات و عمر خود سوگند یاد کرده تفکر از مصادیق بارز حدیث »تفکُّ

خ ست  یساعةٍ  عبادةِ  من  سنة«یرٌ  حساب  به  (293ص  ،66ج   ،ق1403  ،)مجلسی  نَ 
  نیاز عصر صدرالمتألهبه دلیل همین اهمیت    . (39ص   ،ش1376  ،)خمینی  آید می
الم  (102- 83ص  ،ش1390  ،کاملان  ؛شیواپور  .ک.ر) عصر صاحب   .ک.ر)  زانیتا 

 همچنان که   ،وجود داشته  (134- 113ص  ،ش1391  ،غروی نائینی  ؛حجتی   ؛شیوا
و    یشناسان دارای شواهد عقلاللغةمیان فقه  ،چهارصد سال اخیر  یکاربرد آن در ط

   . (625ص ،14ج ،ش1389 ،جوادی آملیز هست )ین یعرف
  ، از مدافعان جدی نظریه روح معنا و کاربرد آن در مباحث تفسیری در روزگار ما

توان  نمی   ،راهیابی به باطن آیات قرآن  برای  ،به نظر وی  . جوادی آملی است  الله آیت 
ها سخن گفته گرچه قرآن به زبان فطرت انسان زیرا    ؛زبان عرف عرب تکیه کردبه  

وحیولی   برای  ویژه  ،خداوند  ادبی  طریق  صنعت  از  تا  گرفته  نظر  در  نیز  ای 
انسانتوسعه برای  را  فهم  ظرفیت  الفاظ  معانی  افزایش دهد پذیری  مختلف    و  های 
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که   یتمامی الفاظ  ،اند بهرهبدیهی است ملتی که از معارف توحیدی و از علم معاد بی
توان  نمی  روازاین  ؛است که مورد ادراك آنها باشد  یمیمنحصر به مفاه ،کنند یوضع م

ن چنین قومی بتواند مفاهیمی را افاده کند که میان آنها سابقه  یگفت الفاظ رایج ب
 .( 217-216ص  ،1ج ،ش1388 ،)جوادی آملی نداشته است
بسنده    ی به تکیه بر قانون مفاهمه عرب جاهل  ،اگر مفسر در فهم قرآن  بنابراین

تشب  ،نماید  مانند  صنایعی  از  است  پر  و  ،استعاره  ،هیکنا  ،هیکه  مرسل  از   ،«...مجاز 
 . (223ص ،2ج ، ش1389 ،همان .ک. ر) معرفت اندکی بهره مند خواهد شد 

 ووضع الفاظ برای ارواح معانی جز  ،جوادی آملی  الله آیتاز دیدگاه    اساسراین ب
امکان فهم درست و صائب  هسرمای اولیه و اصول نخستین  و او در    است  قرآنهای 

عمل نیز توانسته بسیاری از مباحث کلامی و عرفانی آیات قرآن را با ارجاع به این  
مندی از میراث بزرگ دانشمندان متقدم  همچنین با بهره  .تحلیل و تفسیر نماید   ،مبنا

های در مباحث خویش به نکاتی توجه کرده است که در نوشته  ،و بررسی تقریرات آنان 
   .بدان توجه نشده یا اصلا بیان نشده است ،سایر بزرگان 

جست در  حاضر  پاسخوپژوهش  یافت  زیر جوی  سؤالات  برای  مناسب  های 
 دهی شده است: سامان

 قاعده »وضع لفظ برای روح معنا« بر کدام مبانی استوار است؟  -
 در فهم معانی باطنی قرآن چه نقشی دارد؟  -
 چگونه از آن در فهم این معانی بهره گرفته است؟ تسنیممفسر   -

 پژوهش پیشینه   .2
شده نوشته  معنا  روح  برای  لفظ  وضع  قاعده  مورد  در  که  آثاری  به  می  ،از  توان 

معنا  :هایکتاب  قرآن؛  حسن خمینی  اثر  گوهر  تفسیر  در  معنا  روح  نوشته    نظریه 
و نیز مقاله »درآمدی به طرح نظریه روح معنا به عنوان رهیافتی در   حامد شیواپور
 .نوشته زینب خداداد و هادی وکیلی اشاره کرد ،زبان عرفان«

از    ؛ مقالاتی نوشته شده است  نیز  جوادی آملی  اللهآیت از دیدگاه    ،در این زمینه
بررسی تطبیقی نظریه روح معنا در دیدگاه علامه جوادی  اله » قتوان به ممی  آن جمله
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انگاره به  توجه  با  زبان آملی  شناختیهای  نیلی  1« شناسی  مریم  مقاله پور  نوشته  و 
وکاربست آملی»مبانی  جوادی  آثار  در  معنا«  »روح  نظریه  سیدعلی  2«های  اصغر  از 

نظریه ها مانند  همچنین در برخی کتاب   .اشاره کردنژاد  مسعودی و محمد غفوری 
عنوان مستقلی   ،مبانی و قواعد تفسیر عرفانیو  گوهرمعنا  ؛روح معنا در تفسیر قرآن

  ، لیکن هیچیک از این موارد  .به دیدگاه ایشان پیرامون این قاعده اختصاص یافته است
ترین در راهیابی به معانی باطنی قرآن در شاخص  به طور خاص ازکاربرد قاعده مذکور

 . اند سخن نگفته ،تسنیمیعنی  ،اثر تفسیری ایشان

 مفسر قاعده وضع لفظ برای روح معنا از نگاه    ،3
های  توان به لایه می ،هارفتن معانی طولی حقیقی برای واژهبا درنظرگ  ،در علم تفسیر

زیرا   ؛مایه چنین رهیافتی استبن   ،معانی آنها راه یافت و قاعده وضع لفظ برای معنا
معانی   ،ای بالاترشود انسان از معانی عرفی کلمات عبور کرده و در مرتبه موجب می

 . دهد اصل و روح آن کلام را تشکیل می ی را درک کند کهمثالی و مجرد
خوبی قابل مشاهده نتیجه این دیدگاه در توسعه مفهومی اصطلاحات قرآنی به

ای برای واژه  های تفسیری دارد؛ زیرا وقتیاست و نقش محوری در تصحیح برداشت
 هایکار رفت که ذهن مردم به آن عادت کرده و در کتاب ای عرفی بهدر مرتبه  امری

را در   آن   ،دهیمتوسعه    اشد و حقایق طولیاگر به معانی مجر    ،لغت هم آمده است
کلام   ای از همان معنایبلکه آن را در مرتبه  ،ایم« استعمال نکردهغیر موضوع له»
  .کند مسیرِ فهم بطون قرآن را برای مفسران بسیار هموار می  ،و این  .ایمکار بردهبه

آنان   ،روازاین  از  تفاسیر خویش    ،بسیاری  در  و  پذیرفته  را  مبنا  اند گرفته   کاربه این 
 . (21ص ،ش1390 ،خمینی .ک.ر)

نظر   آملی  اللهآیت به  را   ،جوادی  آن  اگر  که  اینجاست  در  قاعده  این  اهمیت 
ق خاص موجود در خارج وضع  یصادم  یقبول کنیم که الفاظ برا  ،نپذیریم و در نتیجه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
 . 154- 121صص ،(4پیاپی)  (2) 2 ،معارج ،1396مرداد . 1
 . 26- 9صص ،(3)پیاپی  ( 3)2 ،نامه امامیهپژوهش   ،1395شهریور   . 2

 



 67 یاپی، پ1404زیی، پا3، شماره22سال ث؛یعلوم قرآن و حد قاتی: تحقیفصلنامه علم               223

 

223 
 

قت است  یحق  ،ژه کهنیم ویاستعمال آنها تنها در همان محدوده بسته و مفاه  ،اند شده
  ، ش1389  ،)جوادی آملی  نه خواهد بودیازمند قرین   یر مصادیق مادیقشان بر غیو تطب

این   ،ای وجود نداشته باشد بدیهی است که اگر چنین قرینه  .(274-275ص    ،1ج
خدا  ی نهانی کلام  هالایهمخاطب از درک    ،نحوه استعمال نادرست بوده و در نتیجه

 . باز خواهد ماند 
ر  وی   ارواح   ی»الفاظ و کلمات برا  کند بیان می در بسیاری از آثار خویش مکر 

  ل آن را تبیین نموده: سپس در قالب مثا  ؛«یاجساد معان  یاند؛ نه براوضع شده  یمعان
ل  یوقت  یعنی» او  بر هی ا   ،آن روز   ،گفت: »مصباح«ی م  یکه بشر  افروخته ین لفظ  زم 

 ،ج شمعیتدربه  .زم افروختهینداشتند جز ه  یچ چراغیها هرا آن انسان یشد زیحمل م
 یزیز چیآن ناز  تر  ممکن است روشن  جاد شد ویگردسوز و برق ا  یهاچراغ  ،فانوس

مفهوم وضع شد؛ نه   یلفظ برا  پس این  .ها مصباح استنیهمه ا  یول  ،وداختراع ش 
معیاری    ،الفاظ  بنابراین برای.  جسد مصداق  یروح معنا وضع شد نه برا  یبرا  ؛،مصداق

 ،جوادی آملی)   «که قابل صدق بر معانی دیگر نیز هست  شان لحاظ شده در معانی
در  .(171ص  ،ش1384 قرآنی  مفردات  از  وسیعی  مورد حجم  در  معنا   تسنیم   این 
  ؛»قلم«  ؛»حیات«  ؛»موت«  ؛»رزق«  ؛»قساوت«  :مانند ی  کلمات  .است  شدهتأکید  

  ؛ »کلام«  ؛»اصطفاء«  ؛»طعام«  ؛»یوم«  ؛»زمین«  ؛»القاء«  ؛»ظلمت«  ؛» نور«؛»میزان«
  ؛»مفتاح«  ؛»باب«  ؛»کرسی«  ؛ «جبت«  ؛»خزنة«  ؛ »سبیل«  ؛ »صراط«  ؛»مصباح«
و   ؛ »سوط«  ؛»جنب«  ؛»ید«  ؛»قلب«  ؛عین«»  ؛»عرش«  ؛»ماء«  ؛»کتاب« ایاب 
 .»فی« و حتی حروفی مانند »عند« و »تسبیح« ؛ذهاب«

بارها در آثار وی  محسوب می این نظریه    های اصلیموارد ذیل گزاره شوند که 
 : آمده است
 ؛ خصوصیات مصادیق آنها در نظر گرفته نشده است ،در وضع الفاظ .الف
الفاظ  .ب له  آنهاست   ،موضوعٌ  گوناگون  مصادیق  میان  مشترک  معنای    روح 

  ؛ 310ص ،10ج ؛427ص  ،3؛ ج302و   170ص ،2ج ،ش1389 ،جوادی آملی .ک.ر)
   . (393ص ،5ج ،ش1387 هم،؛ 417ص ،15ج ؛639ص ،13ج ؛ 143و  10ص ،12ج
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تع  معتقد استوی همچنین   به  تع  ینییقائل شدن  الفاظ  ینییا   ، 1بودن وضع 
  اند واژگان برای روح معنا وضع شده  ،تأثیری در مقبولیت آن ندارد و طبق هر دو قول

   . (213ص ،13ج ،)همان
؛  تفسیر کرد ،نظریه را طبق هریک از این دو نحوه وضع این توانمنظر میازاین 

ی گوناگون وضع  هامصداقمعنای مشترک میان  لفظ به ازاء ،یعنی اگر از همان ابتدا
بعدها در نظر    ،تعیینی خواهد بود اما اگر معانی جدید   صورت بهوضع الفاظ    ،شده باشد 

نی خواهد بودی جدید بههامصداقکاربرد الفاظ قدیم در    ،باشند گرفته شده     . نحو تعی 
باید گفت به   بنابراین  ابتدا  اثر    ،نحو مجاز استکاربرد لفظ در معنای معقول  اما در 
این حال  .شوددر معنای معقول نیز حقیقت می   کثرت استعمال باز هم ملاک    ،در 

صدق   تقریر  این  بر  معنا  روح  نظریه  می  کندمیکلی  هم  باز  که  زیرا  گفت  توان 
اس به همین دلیل وی معتقد است براس   .خصوصیات مصادیق در معنا دخالت ندارد

بر    حمل آنها  ،معانی الفاظ راه یافت  توان به حقیقتتا وقتی که می  ،اصالة الحقیقة
امکان    ،در بسیاری موارد  تواند میقاعده مورد بحث  و    نادرست است   تمثیل یا تأویل

ناگفته نماند مراد از »روح« در این    .دستیابی به معنای حقیقی الفاظ را محقق کند 
سخن خواهیم   ،همان حقیقت شئ و مرتبه بالاتر وجود است که در ادامه از آن  ،بحث
 .گفت

   برداشت کارکردگرایانه از قاعده » وضع لفظ برای روح معنا«    .4
 .توجه به وجه دیگری از نظریه روح معناست  ،نکته دیگری که لازم است ذکر شود

«  دارند و برخی برداشت »کارکردگرایانه  گرایانه«برخی برداشت »ذات   ،در این نظریه
حقیقت مشترک میان   ،گرایانه برداشت ذات  اساس بر  .(80ص  ،ش1394  ،)شیواپور
لفظ  مصادیق باشد   ،یک  آنها  میان  مشترک  ذات  یا  روح  است  صورت  دراین   .ممکن 

مشترکی وجود دارد    معنای  ،»قلم«   کلمهی گوناگونِ هامصداق میان    ،عنوان مثالبه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
نی آن است که از ابتدا  وضع تعیینی آن است که از ابتدا لفظی به معنایی ویژه تخصیص داده شود. اما وضع تعی    .1

  ،ق1419 ،) فیاض به معنایی اختصاص پیدا کند  .بلکه بر اثر کثرت استعمال  .لفظی بر معنایی ویژه وضع نشده باشد
 . (56ص ،1ج
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ای از آن حقیقت غیبی هستند که همان ذات آنهاست و مصادیق »قلم« فقط سایه 
دارد وجود  برتر  عالمی  در  نزد خدا  کارکردگرایانه  .که  دیدگاه  در  « له  موضوعٌ »  ،اما 

ی می شودکارکرد مشترک معانی  ،حقیقی الفاظ    .(39ص ،همان) تلق 
معتقد است آنچه موجب صحت   زیرا  ،است  جوادی آملی مبنای دوم را پذیرفته
او معیار این    ،ستان روح معنا در آنهاجری  ،اطلاق یک لفظ بر مصادیق متعدد است

غرض از معنا  د و بر این باور است که تا  دانجریان را بقاء غرض معین در آن معنی می
 ، حقیقی خواهد بود ،اطلاق لفظ بر آن ،اشته باشد در مصداقی وجود د

همان مرتبه از معنا که مورد فهم واضعان    ی» گرچه الفاظ برا   نویسد:وی می
ل توسعه و  یاز قب ،ق آن معنا بر مصداق برتریکن تطبیل ،شوند یوضع م ،است ییابتدا

ده یت و فایر ترت ب غاینظ  ،ن دو طرح و مانند آنیباشد و چون هر کدام از ایمجاز م
لفظ   استعمال  گیمع  ،در  قرار  استنباط  ره   ،ردیار  بد جزء  و  تازه  است«  یآورد  قرآن  ع 

 . ( 219ص  ،1ج ،ش1388 ،جوادی آملی)
پس مادامی که غرض   ،اشتراک در غرض است  ،وجه جامع معنا  ،بر اساس این تقریر

به عنوان نمونه در  ،روازاین ،لفظ به طور حقیقی بر آن اطلاق می شود ،حاصل است
  ی ض برا یله فیمی توان گفت هر موجودی که وس  ،مورد مثال قبلی یعنی واژه »قلم«

حتی اگر هر دوی آنها از سنخ موجودات   ،قت قلم استیدر حق  ،گر باشد یموجود د
د باشند   ( 131ص ،12ج،ش1388 ،جوادی آملی) ،مجر 

» وضع لفظ   جوادی آملی در بیان قاعده   الله آیتمورد استناد    شواهد  .  5
 برای روح معنا« 

 فلسفی حدس  .1 -5
این است که    ،جوادی آملی وجود داردنگاه  تنها در    ظاهر  حسببهمهمی که    نکته

ندارد وجود  آن  برای  برهانی  و  است  حدس  بر  مبتنی  دیدگاهی  معنا  روح    نظریه 
 ی د برایوضع الفاظ جد   یبررس  ،ین مبدأ حدس یمنشأ ا  .(311ص  ،ش1394  ،)شیواپور
است که اگر    رایج  ،عیصنا  ینوآوران در نامگذاردر میان    رایز  ،است  یصناع  یابتکارها 

  شود و براساس تشابهیاطلاق م   بر آنن نام  یباز هم  ،صنعت مزبور کامل شد   یروز
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ادب  ،اوضاع   ،هازمان  و  م  ،اتی افراد  زده  موضوعٌ یحدس  که  الفاظ  شود  م یمفاه  ،له 
    . (45ص ،12ج ،ش1388 ،جوادی آملی) اند«عام

سرعت انتقال ذهن » واژه »حدس« یک اصطلاح فلسفی است که عبارت است از  
  راهِ   ،در نظر اهل منطق  .(701ص   ،3ج  ،ش1362  ،)سجادی  «از مبادی به مطلوب

حرکت نفس از  و فکر یعنی    فکر و اندیشه است  ،رسیدن انسان به یک نتیجه علمی
پیمودن سریع   ،حدس و   .ز مبادی به سوی همان مطلوبمطلوب به سوی مبادی و ا

ای که گویا حرکتی اتفاق نیفتاده و  گونهبه  است؛  مقدمات و رسیدن فوری به نتیجه
است  گرفته  دفعی صورت  حل    ،ک،ر)  انتقال  زاده  حسن  ؛229ص  ،ق1422، یعلامه 

 . (124ص ،ش1375  ،آملی

 پذیری معانی الفاظ توسعه .2 -5
ارتقای سطح ادبیات عرب و توسعه فرهنگ مفاهمه از سوی    ،از دیدگاه جوادی آملی

برای روح معنا خداوند متعال   قاعده وضع لفظ  از موضوعات مبنایی در بحث  یکی 
اگر حدس به همان معنای علمی خود تنها برای خود نویسنده معتبر   روازاین  .است
  .یابد به صحت این مبنا افزایش شود اطمینان انسان موجب میاین قراین  ،باشد 

 از: عبارت است مفسراین موضوع از نگاه شواهد 
 .از ادراك حقایق ناب توحیدی محروم بودند  ،مردم عصر نزول .1
خاص وضع    یمعان  یکه برا  یتمامی الفاظ  ،اند بهرهبی  نابملتی که از معارف    .2

  در وراء ظاهر  ،در نتیجه  . بتوانند درک کنند است که    یمیمنحصر به مفاه  ،کنند یم
به گونه  ،قرآن اس مفاهیم  بتوانند معانیتعمال شدهای  بیشتر را    ایاند که  با ژرفای 

 . افاده نمایند 
بدون آنکه واژگان از لحاظ  ،در قالب زبان عربی ریخته شودقرآن  اگر معارف    ،3
رازه ادب عرب گسسته  ی ا ش یا معارف خالص مشوب خواهد شد  ی  ،توسعه یابند   ،ادبی

 ،(الف-  ش 1398همو،  ؛  217-216ص  ،1ج  ، ش1388  ،جوادی آملی  ،ک،ر)  گرددیم
 . (62و 61ص ،40ج

آن است که اگر بخواهیم تمام آیات قرآن را بر مبنای دیدگاه   ،اول  منظور از مورد 
این امر بیشتر   .آید که قابل پذیرش نیستنتایجی پدید می  ،سطحی معنا کنیمیک   زبانِ 
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مستلزم    شود زیراصفات و افعال الهی احساس می    ،بوط به اسماءآیات مردر تفسیر  
  ،ش1395  ،) پارسایی  خواهد بود  نتایجی همچون راهیابی نقص در ذات باری تعالی

 . (160ص
نظُرُونَ إِلاا ینظر غالب مفسران در برخورد با آیاتی نظیر » هَل     ،به عنوان نمونه

ن  
َ
تِ یأ

 
هُ یأ هُ مِن  حَ   ؛( 210  :ةبقرال« )،،،،هُمُ اللا تاهُمُ اللا

َ
تَسِبُوا« ) یثُ لَم   ی» فَأ   ؛ (2:  حشرالح 

( كَ«  رَبُّ به  22:فجرال»جاءَ  خداوند  چون  که  است  آن  متصف   «رفتن»و    «آمدن»( 
در   ،دهد با استفاده از آیات دیگری که این صفات را به امر خدا نسبت می  ،گرددنمی
ولی جوادی آملی معتقد    .بایست کلمه »امر« را در تقدیر گرفتگونه از آیات نیز می این 

له نبودن ئمس  ،میرا به خدا نسبت نده  ...   آوردن و  ،شود آمدناست آنچه باعث می
م این صفات را از معنای نقص و حاجت  ینقص و حاجت در خداست و اگر ما بتوان

نامبرده بینس  ،میمجرد کن و   ،روازاین  .اشکال خواهد شدبت  مفهوم جامع »ذهاب 
لازم    شهود و مانند آن است و  بت ویغ  ،همان ظهور و خفا  ،ا » رفت و آمد«ی اب«  یا
م و راه ارجاع آنها  یمتشابهات دانسته و به محکمات بازگردان  وات را جزین آیست این

   . (310ص ،10ج ،ش1389 ،جوادی آملی) ا مانند آن باشد یر کلمه » امر« یبا تقد 
دوم نیز به این معناست که: چون معارف قرآن از عظمت بالایی برخوردار  نکته

بنابراین   ،تابد له را برنمیئادبیات عرب این مس ،است و ظرف زبان عربی محدود است
ربی را هم وسعت ظرفیت زبان ع ،تر کرده استگام عمیقبه اگر خداوند معارف را گام

نظر به   ،بنابراین  .دید ادبیات عرب آسیب می  ،افتاد اق نمیاگر این اتف  بیشتر بخشیده و
  ، ی که داردنظیربا توجه به اعجاز لفظی و بلاغت و فصاحت بی  ،ننزول قرآرسد با  می
های  رفت )مانند بسیاری از زبانباید زبان عربی به مرور از بین می  ،طور طبیعیبه

ها توانند آن ص میشود و فقط افراد متخص  ها یافت میاکنون در موزهگذشته که هم
نه تنها باعث از بین رفتن    ،فرد خودهای منحصربهاما قرآن با تمام ویژگی  .را بفهمند(

تعالی    موجباتبلکه    ،زبان عربی )عربی فصیح( نشد  نمود حفظ و  نیز فراهم  را    آن 
  ؛ 78- 53ص   ،ش1390  ، میرجلیلی؛  152ص  ،10ج   ،ش1389  ،جوادی آملی  .ک.ر)

 ،(108-101ص ،ش1371 ،سیدی
توان از اصطلاحات جدیدی یاد کرد که بعد از  رسد در این زمینه می به نظر می 

نزول قرآن به ادبیات عرب وارد شد و یکی از مواردی است که ظرفیت زبان عرب را  
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به معنای دعا بود  «صلاة»مثلا کلمه    .دهد نشان می نزول قرآن  از  از    ، قبل  بعد  اما 
دیگر   ،حال اگر زبان عربی انعطاف نداشت .نزول قرآن در معنای »نماز« استفاده شد 

توانستند واژگان را در معنای قبلی آن استفاده کنند و شیرازه ادب عرب  شاعران نمی
  ، های متعدد در قرآن در معانی جدید بنابراین چه بسا با کاربرد واژه  .گسست از هم می

کار بردن آنها در  شد که نکند بهرایج می ،به ویژه اهل ادب ،این گمان در میان مردم
شالوده    ،دانستند و اینطورخطا باشد و خود را از این خطا برحذر می  ،معنای قبلی

 . ادب عرب رو به زوال میرفت
در    ،همچنین دیگر  محتمل  استاد   خصوصوجه  بیان  در  مزبور  نکته  معنای 
رفته در  کاربهناسازگاری قواعد صرفی و نحوی    ،این است که مقصود  ،جوادی آملی

باشد  به منزله شیرازه   ،قرآن با قواعد صرف و نحو عرب  یعنی دستور زبان و قواعد 
شده آن  تلقی  شدن  گسسته  باشد   ،و  آن  برخلاف  بایست می  «فاعل»مثلا    . مشی 

م»و    «مرفوع » قاعده  ،باشد   «مقد  این  پیدا    ، اما برای رفع و تقدم  مورد نقض زیادی 
 . از قاعده بودن بیفتد و شیرازه آن گسسته شود  ،مزبور مبنای ای کهگونهبه شود

توان  می  ،بنابه اینکه قواعد و اصول هر زبانی را وجه اشتراک و پایه آن زبان بدانیم
که   کتاب  شیرازه مانند    . کننده اجزای آن زبان توصیف نمودآن را به شیرازه و وصل

شوند  آن اوراق »کتاب« نامیده می  ،دارد و تا شیرازه هستاوراق را در کنار هم نگه می
نامد و در آیات های زمین )نگهدارنده زمین( میها که قرآن آنها را میخو مثل کوه

متلاشی    ،شود  متعدد اولین چیزی که برای از بین رفتن زمین و برپایی قیامت ذکر م
 ، هاستشدن کوه

ت اِعراب متفاوت واژه در آیه ،گونه مواردجوادی آملی دراین برخلاف قواعد   ،عل 
عنوان مثال در مورد آیه  به  .های ادبی هنری قرآن دانسته استظرافت  وادبی را جز

اسِخُونَ فِ  مِنُونَ  ی»لکِنِ الرا مُؤ  هُم  وَ ال  مِ مِن  عِل  زِلَ إِلَ ی ال  ن 
ُ
مِنُونَ بِما أ لِكَ یؤ  زِلَ مِن  قَب  ن 

ُ
كَ وَ ما أ

مُق ه یمیوَ ال  مِنُونَ بِاللا مُؤ  کاةَ وَ ال  تُونَ الزا مُؤ  لاةَ وَ ال  ( آورده است:  162  :نساءال« )...  نَ الصا
اق است؛ مثلا یس   یر ناگهانییتغ  ،یان قرآنیدر ب  یو هنر   یادب  یهااز ظرافت   یکی»

با »اِعراب نصب«    یاکلمه  ،در اثنا  ،ن کلمه با »اِعراب رفع« آمدهیکه چند   یادر جمله
پنج وصف   ،اد شدهی  یهی در آ   .به تأمل وا دارد  ،شود تا خواننده را متوقف کردهیذکر م
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س  که  ادبیآمده  استآن   یاق  آن اوصاف  بودن  مرفوع  م چنان  .ها  مقد  دو وصف  که 
ر )مؤتون و مؤمنون( مرفوع است ن  یدر ب یول ،)راسخون و مؤمنون( و دو وصف مؤخ 

ن« است  یمیشود و آن وصفِ »مقی ده میك وصف منصوب دی  ،اوصاف مرفوع چهارگانه
ران در قرآن و تال  ، ن استیت نماز که ستون دیرا به اهم یان کتاب الهیتا توجه متدب 

لفظ توجه   ییمحتوا  یژگ ی به و  ،اقیس   یر اسلوب و دگرگونییبا تغ  یگاه  ،پس  .جلب کند 
م آملیشود  یداده  )جوادی  اینکه   ،بنابراین  .(110ص  ،ش1381  ،«  در عین  قرآن 

ف در واژگان عرب با شواهد و قرائنِ    ،مند شد از همان قانون محاوره بهره  ،بدون تصر 
 . (114ص ،1ج  ،ش1382  ،)جوادی آملی ت آن را توسعه دادیظرف ،خاص
قانون مفاهمه   هرگز نباید به  ،مفسر در فهم قرآن  ،توجه به نکات گفته شده  با
نماید   یجاهلعرب   ا  و(  223ص  ،2ج  ،ش1389  ،همان  ،ک،ر)  بسنده  به   ،ینالبته 

قانون   نفی  آملیتاجایی   .نیست  آنانمعنای  جوادی  نظر  به  با   مخالفت  ،که  تفسیر 
  ،همان  .ک.ر)    شودمحسوب میبه رأی  های تفسیر  از شاخصه  معیارهای مفاهمه عرب

   .( 177ص  ،1ج ،ش1388
 ی خاصِ هامصداقوضع آنها بر    ،واژگان  وی معتقد است حتی اگر انگیزه واضع

مانند  .منحصر نمانده است هامصداق اما نتیجه کار او به همان  ،محسوس بوده باشد 
مع شخص  بر  که  »کلمه«  نظیلفظ  عین  حضرت  است یتطب  (ع)ی س یر  شده    :ق 

آملی  (45:  عمران)آل ستعمال  ابنابراین    1. (55-54ص  ،ب-ش1389  ،)جوادی 
 ،کلمه«»معنای    روحِ   رایز  ،است  یقیحق  یکاربرد«  یض وجودی»کلمه« درباره »ف
  ی براآن را    ، واضعاگر  حتی  و  کند«  ی ت میب حکایکه از غ  یزی»چ  عبارت است از:

شده است    «یقت ثانو یحق»  ،قیعم  یمعنا  یکم براکم  ،رده باشد ساده وضع ک  یمعنا
 . (45ص ،12 ج ،ش1388 ،جوادی آملی)

ا گوش یاست که با چشم    ری یتأث  به معنای  «کلم»  ریشه  توضیح بیشتر اینکه:
مته«  شود: »و اگر گفته می درك شود   أی »جرحته جراحة« به این دلیل است که کل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
ای مستقل با  در آثار جوادی آملی را در قالب مقاله« روح معنا» های نظریه  مبانی و کاربست   ، بعضی از پژوهشگران   .1

بررسی   امامیهپژوهش  . (1395  وریشهر   )نژاد مسعودی؛ غفوری   ر.ک.)  اندکرده همین عنوان    - 9صص  ، 3پیاپی  ،نامه 
25) . 
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می ظاهر  قالب جراحت  در  زخم  این  آن  ،روازاین  .شوداثر  اصلی    « ر یتأث  »  ،معنای 
آن   ،باشد یم از  را  انسان  منطوق  که  یگو  «کلمه»جهت    پس  بر ه بند  واسطه دلالت 

معتقدند »کلمه« آن   رو برخی از محققانازاین   .گذاردیدر اذهان اثر م  ،معانی خود
  ،ش1368  ،)مصطفوی  ای که باشد به هر وسیله  ،است که نهان و ضمیر را آشکار سازد

گویند که خاطرات غیبی الفاظ را نیز از آن جهت »کلمه« می   پس  .(107ص  ،10ج
کند را اظهار می  را آشکار  فیض  )  کلمه است  ،کنند و هر چیز دیگری هم که غیب 

  ( ع)سییعحضرت  ظاهرا     .(29ص  ،1ج  ،ش1373همو،؛  49ص  ،1ج  ،ق1428  ،کاشانی
گرچه  .  خصوصی بود از جانب خداهخوانده شده که وجودش اثر ب  «کلمة»جهت    از آن
ههمه کلمات   ،اتمخلوق  ،قرشی)  شتر استیب  ( ع)سییت در عین عنایولی ا  هستند   الل 
 . (288ص ،14ج  ،ش1389 ،جوادی آملی .ک.نیز ر ؛142ص  ،4ج ،ش1371

 .قاعده مورد بحث از خود قرآن نشأت گرفته است ،بنابراین

 شواهد روایی کاربرد قاعده » وضع لفظ برای روح معنا در روایات«  .3 -5
نیز در کلام  آنانسازد که  ما را به این نکته رهنمون می  ، (ع) نا معصومدقت در تعابیر  

 ، پیش از نزول قرآن   «آسمان» مثلا    .اند دگرگون کرده  ها رانحوه استعمال واژه  ،خود
قرآن آن را به معنای عالم  ،شد و پس از آنها در همین معنای ظاهری منحصر میتن

حی آیات  ملکوت استعمال نمود مانند  و 
َ
رَها«  یف  : »وَ أ م 

َ
هُ    ؛(12  :)فصلت  کُلِّ سَماءٍ أ »اللا

ذ  لَهُنا  یالا ضِ مِث  ر 
َ عَ سَماواتٍ وَ مِنَ الْ  رُ بَ یخَلَقَ سَب  م 

َ لُ الْ  وَ  » ؛( 12 :طلاقال) نَهُن«یتَنَزا
تُوعَدُون«   یفِ  ما  وَ  قُکُم   رِز  ماءِ  ماء«   ؛(22  :ذاریاتال)  السا السا وابُ  ب 

َ
أ لَهُم   حُ  »لاتُفَتا

  ( ع) این روند در کلام اهل بیت  .(141ص  ،6ج  ،ش1389  ،( )جوادی آملی40:عرافلْ)ا
 )ع( مردی از امام حسنروایت ذیل یاد کرد:  توان ازاز جمله می .نیز تداوم یافته است

بَ یپرس  »کَم  البَصَرِ« ید:  مَدُّ  وَ  المَظلومِ  »دَعوَةُ  فرمود:  امام  و  رضِ«؟ 
َ
الْ وَ  ماءِ  السا نَ 

ناظر به آسمان   ،امتداد نگاه  یعنی  ،جواب اول  .( 441ص  ،2ج   ،ش1362  ، بابویه)ابن 
به آسمان غ  ،وممظل  یدعا  ی عنی  ،ظاهر است و جواب دوم )جوادی    ب است یناظر 

آنچه  »  یعنیواژه »سماء« در لغت    ،( چون از یکسو662ص  ،12ج  ،ش1388  ،آملی
  ، ش1396  ،حسینی)  «ط استیگر قرار دارد و بر آن محیز دیچ  یمرتفع است و بالا

و این تنها برای آسمان ظاهری    (219ص  ،5ج  ،ش1368  ،مصطفوی  ؛(74  و  68ص
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افق دید سؤال  تا  را بر اساس هر دو معنا مطرح نمود پاسخ  ،امام روازاین  ،وضع نشده
  .بردب کننده را از جهان ماده بالاتر 

از   ،کننده باشد قانع   ،برای فهم عامه مردم  تواند میویی که  گنحوه اجمال  این»
که به  طورهمان  ،به دور است    ،می رود  کاربههایی که در کلام غیر امام  دروغ پردازی 
شناسان نیز و حتی آراء ستارهشبیه نیست    ،ای نداردای که هیچ ریشهتعاریف مقایسه

نشده بیان  آن  پایه  این  است،  بر  جاهلی  عرب  است  ممکن  سخن پس چطور  گونه 
بیان  ،بنابراین  .(135ص  ،3ج  ،ق1410  ،)معرفت  «؟بگوید  فقط شایسته   ،این نحوه 

   .امام معصوم است
مراد از آسمان در آنها سماء باطنی   ،وجود دارد که بدون شکروایات دیگری نیز  

ع    که فرمود: »  (ع)مانند جمله معروف امیرکلام  .است
َ
مَاءِ أ نَا بِطُرُقِ السا

َ
بِطُرُقِ    یلَمُ مِنِّ فَلََ

ضِ  ر 
َ   ؛ 198ص  ،ش1387  ،جوادی آملی  ،ک،( ) ر189خ  ،ق1414  ،«  )شریف الرضیالْ 
( و  174ص  ،11ج  ،ق1400  ،ییهاشمی خو  ؛106ص  ،13ج  ،ق1404  ،د یالحد یأبابن 

از شماها برای   هریک  ،به یکی از یارانشان فرمود: » ای اباحمزه  (ع)سخنی که امام باقر
تری  های آسمان نادان تو به راه ،طلبد نما می هرا ،نیمسافرت چند فرسخ راه روی زم

 . (184ص ،1ج ،ق1407 ،)کلینی ش راهنمائی بجوییبرای خو ،نیهای زماز راه
  بایست از طریق میآسمان غیبی باطنی است که    ،مراد از »آسمان« در این تعبیر

( رسید  آن  معرفت  به  دیگری  باطنی  شیرازیحواس    ، 2ج  ،ش1383  ،صدرالدین 
السماء«  .(550ص از »طرق  نیز معتقدند مراد  » طرق معرفت خدای    ، برخی دیگر 

  ،2ج  ،ق1404  ،مجلسی  .ک.رنیز    ؛177ص  ،5ج  ،ق1382  ، یمتعال« است )مازندران
    .( 320ص 

عهده نیز  روایات  از  هستند بخشی  قرآن  واژگان  طولی  معانی  بیان  آن    .دار  از 
ضُوا  تَفَثَهُم  وَ ل  ی»ثُما ل  ذیل آیه  توان به روایتی  می  جمله بَ یوفُوا  نُذُورَهُم  وَ ل  یق  فُوا  بِال  وا تِ  یطا
عَتِ  امام  به فرموده    . (492ص  ،3ج  ،ق1415  ،حویزی)  اشاره کرد (  29  :حج ال)  ق«یال 

ضُوا  تَفَثَهُم  «یمنظور ظاهریِ تعبیر» ل    ( ع)صادق کوتاه کردن شارب و ناخن است و    ،ق 
این روایت در این   .(549ص   ،4ج  ،ق1407  ،کلینیملاقات امام )  ،معنای باطنی آن

  ،2ج  ،ش1389  ،جوادی آملی  ،ک،)ر  تقرار گرفته اس   مفسرمبحث بارها مورد استناد  
را فاقد    گونه روایاتنیشود ایهرگز نممعتقد است    او  و  (229ص  ،ش1384؛  129ص
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ل اعتبار در فنون مختلف متفاوت است و فقهیکن حوزه حجیاعتبار دانست؛    ، ت و 
 . (121ص ،24ج  ،ش1390 ،جوادی آملی ) ستیار منحصر نیمع

 «تطابق اکوان»ابتنای قاعده وضع الفاظ برای ارواح معانی بر  .4 -5
دارای بطونی تودرتو و منطبق با کتاب تکوین و درجات    ،کتاب تشریع از دیدگاه عارف 

ل یافته   که صفات الهی در تمامی مراتبِ  طورهمان  ،روازاین  .معرفتی انسان است تنز 
بر   نبوده و به همین دلیلالفاظ نیز از این قاعده مستثنا    ،حقیقتی واحد دارند   ،خود
  ،این روح مشترک   .شوداز آن به »روح معنا« تعبیر می  مشترک دلالت دارند که  معانی

 . (28ص ،ش1385 ،مانیکر)رود می کاربهدر تمامی مراتب در معنای حقیقی 
ءٍ  یعبارت است از: »وَ إِن  مِن  شَ   ،ترین آیه قرآن که به این مطلب اشاره داردمهم

دَنا خَزائِنُه ( که می فهماند آنچه در جهان ماده موجود است اصلی  21  :حجرال« )إِلاا عِن 
   .( 551ص ،6ج ،ش 1389 ،) جوادی آملی دارد که نزد خداوند محفوظ است

می نظر  رضابه  امام  بیان  این  فرمود:  (ع )رسد  ا  »  که  به  مطلب یخردمندان  ن 
 «نجاستیشود مگر به دانستن آنچه در ادانسته نمی  ،اند که هر چه در آنجاستدهیرس 

دن اسرار  یفهمنیز به همین مطلب اشاره دارد زیرا  (  438ص  ،ق1398  ،بابویه ) ابن 
قه عالم یرق  ،یرا عالم دانیز  ؛شودیبه کمك مشهودات جهان محسوس آسان م  یبیغ
توان به یرا م   یبیقت غیرو حقنیازا  ، قت استینشان حق  یاقهیاست و هر رق  یعال

با این   .(203ص  ،19ج  ، ش1389  ،جوادی آملی)   قه عالم شهادت شناختیکمك رق
  روحی فرامادی دارد   ،گرفته در بستر جهان مادیعنوان یک پدیده شکلمعنا به   ،نگاه

   .(40ص  ،ش1395 ،وکیلی ،)خداداد
اند های عالم ماده در عالم معنا دارای حقیقتی نویسد: » پدیدهمینیز  ملاصدرا  

وجود مسانخ آن عالم را داشته و نظائرش   ،و به همین وزان در همه عوالم عقلی و الهی
از هم   متحاکی  و  متناظر  تا  است  پایین  عالم  در  واقعیتش  از  بالا حکایتی  عالم  در 

شیرازی)  «  باشند    ،ق1409  ، غزالی  .ک.رنیز    ؛282ص  ،ش1387  ،صدرالدین 
 . (48ص

 آنها این سخن درباره واحدهای اعتباری درست نیست زیرا    چنانچه گفته شود 
مجرد   عوالم  گفت    در  ،(145ص  ،ش1390  ،)خمینی  ندارند مابازائی  در  باید  پاسخ 
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لیکن    ،رای موجودات اعتباری عین ثابتی در نظر گرفتتوان بنمی  گرچه در فلسفه
که انسان از محدوده    یزیرا  زمان  ،ای نیستله پیچیدهئاین امر در مورد آیات قرآن مس

  ، ش1389  ،از قرآن در تماس است )جوادی آملی  ی گریبا چهره د  ،د یرون آی اعتبار ب
پ(  360ص  ،3ج تکویو چگونگی  اعتبار و  ات یآ  واژگان و حتی حروف  دربارهن  یوند 

  . (105ص ،2ج  ،ش1389 ،همانقابل حل است )م یقرآن کر
ل حق  نویسد: »در این باره می  مفسر داشته   یرید مسیقرآن با  ینیقت تکو یتنز 

وند بخورد که محتملًا آن یابد و با اعتبار پیقت قرآن تنزل  یحق  ،ریباشد تا در آن مس
ویمس اکرم   ،ژهیر  رسول  مبارك  ز  ( ص)نفس  پاکیاست؛  روح  و    بهکه    یرا  نوافل  قرب 

سمع و بصر و نطق او مظاهر و نمودار سمع و بصر و نطق خدا است  ، افتهیفرائض راه  
ل تکو ر او صورت م  ،ن به اعتبار یو تنز  همانند    یگریر دیرد و اگر مسیگیدر نفس مطه 

ن و اعتبار  ین تکویتصور شود که به منزله حس  مشترك ب  (ص )امبر اکرمینفس معصوم پ
 . (47و  46ص ،ب -ش1388 ،جوادی آملی ) باشد  یگریتواند راه حل دیم ،باشد 

وجودات   ،اصالت وجود بر مبنایدر ظهورات و  تشکیک در بحث ،توضیح اینکه
قرار می نزول  پیدا کند تنز    ،گیرند هرچه مرتبهوقتی در قوس  از شدت وجودی    ،ل 

  ، مرتبه بعد   .است  مربوط به ذات خداوند    ،وجود  اعلی مرتبه  ،و بالعکسکاسته شده  
مرتبه  ،مرتبه بعد  .راه ندارد آننی در مرتبه احدیت و غیب الغیوب است که هیچ تعی  

حقیقت بسیط    ،بعد مرتبه    .واحدیت است که اولین تعین اسماء و صفات الهی است
اول صادر از   که  است  (ص) مرتبه نور وجود پیامبر  ،این مرتبه  ؛وجود و اعیان ثابته است

ای که اول تعین علم همان مرتبه  ست؛ا  حق تعالی و منشأ وجود تمام کثرات دیگر
  ن در این اولین تعی   ،در واقع  .کلام الهی و سایر اسماء و صفات الهی نیز هست  ،الهی
  وعاء کلام الهی و حقیقت   (ص)حقیقت قرآن است و ذات وجود پیغمبر اکرم  ،مرتبه

جوادی    .ک.ر)  نزد ایشان موجود است  ،پس حقیقت قرآن در عالم بالا  .قرآن است
 ،تابی  ،امین؛  374- 375ص   ،ش1399  ،55ج   ،همان؛  235ص   ،8ج  ، ش1385  ،آملی
آنها را قرائت    ،آیات   کامل  فرماید که قبل از نزوللذا خدای تعالی می    .(207ص  ،15ج

فیض    .کند معنای واسطه فیض بودن ایشان هم اینجا تحقق پیدا می  .(114:  )طه  نکن
الهی به خاطر اقرب بودن به مرتبه ذات الهی مستقیماً به ایشان افاضه شده و بلکه  
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به سایر    ظرف وجود ایشان منبع فیض الهی است و بعد از طریق ایشان )با واسطه(
    .این تقریری از معنای ربط حادث به قدیم است .شودمخلوقات افاضه می

حقیقت قرآن با    .فرمایش استاد جوادی هم ناظر به همین مطلب است  ،در واقع
اکرم پیغمبر  وجود  حقیقت  مرتبه  در  الهی  است  (ص)کلام  که  همان  . موجود  طور 

نزول    وجود آن حضرت  حقیقت به موطن طبیعت  الوهی و مرتبه واحدیت  عالم  از 
و   تنزل نموده  حقیقت قرآن موجود در نزد ایشان هم همراه با ایشان ،اجلال فرموده

الفاظ مادی طبیعی و بشری قالب  نبی متمثل شده    در  برکت وجود  به  این مهم  و 
 .است (ص )اکرم

 بررسی تفصیلی چند نمونه از تعابیر قرآنی  .6
توان برای  می  ،قاعده وضع الفاظ برای روح معنابا توجه به آنچه گفته شد براساس  

قرآن  عمیق   ،آیات  شد   تریمعانی  ذیل  .قائل  ها    ،در  نمونه  این  از  بررسی برخی  را 
 کنیم:می

 نمونه اول:  ▪
هُم  مَن   » فَمِن  ةٍ مِن  ماءٍ  هُ خَلَقَ کُلا دَابا اللا شیوَ  هُم  مَن     عَلی  یم  نِهِ وَ مِن  شیبَط   یم 
لَ   عَلی مَن   یرِج  هُم   مِن  وَ  شینِ  بَعٍ    عَلی  یم  ر 

َ
ما  یأ هُ  اللا لُقُ  هَ عَلییخ  اللا إِنا  شَ   شاءُ  ءٍ  یکُلِّ 

  (45: نورال) «رٌ یقَد 
قریب  اکثر  که  آیه  مفسرانبهمعنای ظاهری  کرده  اتفاق  بیان  را  آن    ،اند همان 

برخی روی دو   ؛مانند مار و ماهی ،روند برخی از جانداران روی شکم راه می است که
  ،15ج  ،ق1390  ،)طباطبایی  نظیر گاو و گوسفند   ، مانند مرغان و برخی با چهارپا  ،پا

   .(407ص  ،24ج ،ق1420،فخر رازی؛ 137ص: 
آملی   ظاهری جوادی  معنای  این  به  اشاره  باطنی    ،ضمن  معنای  مورد    آن در 

اهل طریقت و معرفت همواره در پی دسترسی به مفاهیم بلند بطون آیات  نویسد: »می
آیند و با حفظ بلکه کمی بالاتر می  ،کنند به ظاهر آیات بسنده نمی  روازاین  .هستند 
برای نمونه از تعبیر » روی شکم    .شوند مند میاز لطایف باطنی آن ها نیز بهره  ،ظاهر

اند و همتشان فقط در شکم خلاصه  فهمند که برخی شکم پرستکنند« میحرکت می
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  ،ق1422  ،عربی) ابنمشی آنها شکم است و فقط برای آن کار می کنند  شود و خطمی
 . (78ص ،2ج

 که : به اینلازم است عنایت شود 
معیار احتجاج و استنباط حکم فقهی   ،شود» آنچه از ظاهر لفظ فهمیده می  (أ 
 ؛ ،است

در نصوص اشتمال قرآن بر بطن و تعدد بطون باید دقت کافی به عمل آید   (ب
نه از حریم    ،نه تعارضی میان باطن و ظاهر پدید آید   ،ها باشد تا نه تنافی میان باطن

باشد  جدا  بودن  وحیانی  کلام  و  قرآن  براین  .حرم  روایی  ،افزون  از    ،شواهد  برخی 
های یاد شده برای جمله » فمنهم من یمشی علی بطنه« با معنای ظاهری آن باطن

چون معنای نخست که در بحث تفسیری گذشت   ،کند منافات ندارد و آن را انکار نمی
که اشاره شد در  چنان  ،بر وزان شریعت و معنای دوم بر سبیل طریقت است و این دو

 .(153و   152ص  ،60ج ،ش1400،جوادی آملی ) اند طول هم
برای هرچه در عالم    ،براساس نظریه مورد بحث  ،این معنای باطنی  در تحلیل

متون    ،تواند راهگشا باشد ی هست و آنچه میدر عالم معنا نیز نظیر  ،صورت وجود دارد
 .کند ای است که این معنا را اثبات می روایی 

 را از لحاظ لغوی نیز تبیین کنیم: بایسته است واژه ها ،آناما پیش از 
 ، اینکه »مشی« صرفا به معنای راه رفتن با دو پا روی زمین نیست  : نکته اول

اصفهانی )راغب   » بإرادة  مکان  إلی  مکان  من  »الانتقال  یعنی  واژه  این  اصل    ، بلکه 
لم  ی»  ؛( 769ص  ،ق1412 أو  قوائم  له  »مَاشٍ«  سائر:  لکل    ، )طریحی  «کنیقال 
 ،ق1404  ،فارسره« )ابنیدلُّ علی حرکة الإنسان و غی»  ؛(393ص    ،1ج  ،ش1375

  ، ش1368  ،قوم مقامه« )مصطفویی( و »هو مطلق ذهاب بالقدم أو بما  325ص:    ،5ج
 . (117ص ،11ج

عَل  لَکُم  نُوراً یرود مثل »وَ  می کار  ه ز بیبنابراین »مشی« در راه رفتن معنوی ن ج 
شُونَ بِهِ    ،ش1371  ،قرشیمان است )ی( که مراد از آن زندگی در نور ا 28  :د یحد ال« )تَم 

 . (260ص:  ،6ج
مستند به برخی    ،استعمال کلمه »مشی« در معنای سبک زندگی   :نکته دوم 

  از آیات قرآن است:
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شِ فِ   ،به تعبیر مفسران  ،به عنوان نمونه ضِ مَرَحاً « )ا  یآیه »وَ لا تَم  ر 
َ   : سراءلإالْ 

بزرگ بداند   ،ش از آنچه هستیخود را ب  ،نکه انسان به خاطر تکبری( نهی است از ا37
 ،تکبرن بود که نمود خارجی  یبرای ا  ،له راه رفتن به مرح را مطرح نمودئو اگر مس
همچنین در    . (96ص  ،13ج  ،ق1390  ،شود )طباطباییدر راه رفتن آشکار می  بیشتر

ذ  منِ الا ح  نا« )ینَ  یمورد آیه »وَ عِبادُ الرا ضِ هَو  ر 
َ شُونَ عَلَی الْ  ( گفته شده:  63:  فرقانالم 

ن مردم  یه از زندگی کردنشان در بیکنا  ،نیرسد مقصود از راه رفتن در زم»به نظر می
در مورد آیه »وَ  نظیر این نکته  .(239ص  ،15ج  ،همانو معاشرتشان با آنان باشد«  )

صِد  فِ    ،23ج ،ق1406 ، ( نیز گفته شده است )صادقی تهرانی19: كَ« )لقمانیمَش   یاق 
 . ( 233ص 

مانند   ،رودمی  کاربهاینکه »بطن« به معنای »شهوت شکم « نیز    :نکته سوم 
امیرالمؤمنین ) (ع) تعبیر  نِه«  بَط  طَانِ  سُل  مِن   خَارِجاً  »کَانَ  الرضی:   ،ق1414  ،شریف 

گرسنه  . (289حکمت به  نیز  همچنین  نیست  مهم  برایش  شکم  جز  چیزی  که  ای 
نکه به جهت پایین نیز  ضمن ای  . (  2080ص   ،5ج  ،ق1404  ،جوهری)    »بَطِن« گویند 

می اطلاق  »شود»بطن«  )راغبی:  ن«  بَط  السفلی:  للجهة    ، ق1412  ،اصفهانی  قال 
ن« به معنای طِ شاید از این جهت بتوان میان این معنا از ریشه »بطن« و »بَ   . (130ص

ترین ترین عوالم است و پست»شهوت شکم« ارتباط برقرار کرد که »عالم حس« پایین 
ی نیز »شهوت شکم«؛ تا جایی که گفته شده:» طبع الخلق علی   بخش از نیازهای حس 

عَدُ مَا    همچنان کهطبع البهائم البطن و الفرج«    ،أربع طبائع  ب 
َ
أ دُ یفرمود: »  عَب  ال  کُونُ 

نَه تُهُ بَط  هِ إِذَا کَانَت  هِما انیابن ) «مِنَ اللا    . (120ص ،ق1404،شعبه حر 
آنکهنکته   دیگر  توجه  ب  قابل  در  »حوت«  معتقدند  نمادِ    ،روایات  عضیبرخی 

از   دسته  آن  زمره  در  حیوان خود  این  که  اینجاست  جالب  و  است  بطن«  »شهوت 
می مشی  شکم  روی  که  است   ، تییدرا  ؛انییآشتمانی  ی سل  . ک.ر)  کند جاندارانی 

بَهَائِمَ   (ع )در بیان امیر کلام  همچنان که  ،(471ص  ،2ج  ،ش1387 آمده است: » انا ال 
هَا بُطُونُه  . (53خطبه ،ق1414 ،« )شریف الرضیمهَمُّ

  :توان در قالب چندقسم تبیین کردروایات مؤید معنای مذکور را می

هایی با این قالب و این نوع حرکت در  روایاتی که از وجود چنین انسان .1



 67 یاپی، پ1404زیی، پا3، شماره22سال ث؛یعلوم قرآن و حد قاتی: تحقیفصلنامه علم               237

 

237 
 

می حکایت  معراج  روایات  ؛کنند شب  برخی  معراج  (ص)خدا  رسول  ،براساس    ، در 
شکم افراد  شکل  به  را  نم  یبزرگ رباخواران  که  فرمود  با یمشاهده  ستند: یتوانستند 

« 
َ
ماً  یرَأ قَو  ن   یرِ یتُ 

َ
أ حَدُهُم  

َ
أ فَلَا  یدُ  ن   یقُومَ 

َ
أ دِرُ  نِهِ ی ق  بَط  عِظَمِ  مِن   ذِ ،،،  ،قُومَ  الا   نَ یهَؤُلَاءِ 

بای الرِّ کُلُونَ 
 
عاملی  «أ است  .(123ص  ،18ج  ،ق1409  ،)حر   بطنِ   بدیهی  «  »عظم 

بارگی آنان در دنیا حکایت دارد و نیز روشن است کسی که نتواند رباخواران از شکم
  .طبیعتا نتواند روی دو پا حرکت کند   ،روی پا بایستد   ،به دلیل بزرگی این عضو از بدن

انسان .2 زندگی  مشی  از  که  سخن روایاتی  شکم  شهوت  اساس  بر  ها 
نمونه؛  گویند می عنوان  آملی  ،به  جوادی  تعبیر  علی  ،به  وضع   (ع)امام  تشریح  در 

می  عثمانی  بین  نابسامان حکومت  عثمانی  مسئولان  زندگی  همه  و  عصاره  فرماید: 
می خلاصه  دستشویی  و  آشپزخانه  یعنی  معتلف«  و  الرضی»نثیل«  شریف   (   ، شد 

 . (3خطبه  ،ق1414
ام که تنها با خوردن »من آفریده نشده  فرماید:همچنین امام در جای دیگر می

مانند حیوانی که به ستون بسته شده و فکرش تنها علف    ،غذاهای لذیذ سرگرم شوم
ها گردد و با زیر و رو کردن خاکروبه یا مانند چهارپایی رها که به دنبال علف می  ،است

)شریف    آید توجهی داشته باشد«آنکه به آنچه بر سرش میکند بیشکم خود را پر می
   .( 45نامه  ،ق1414 ،الرضی

 : »تعابیر دیگری از این قبیل در روایات به چشم می خورد  همچنان که
َ
تَ یوَ رَأ

هُم  بُطُونُهُم اسَ هَمُّ که برخی  آنچنان   ،و این تعبیر  .(42ص  ،8ج   ،ق1407  ،)کلینی«    النا
کف  گفته ویژه  نیستاند  هم    ،ار  که  است  کسانی  همه  شامل  شکم  بلکه  به  را  تشان 

ی موتورها را روشن  دلان »ما امروز هم همهبه تعبیر برخی صاحب .اند منحصر کرده
ظرفیانکرده تمامی  با  و  نزده یم  بار  و  کار  دار  ،میات  مییما  راه یخزم  شکم  بر  و  م 
   . (33ص  ،ش1382،« )صفایی حائریمیم و باکی هم ندار یتازخالی و پوچ می  ،میرومی

 ؛ دارند ها در قیامت پرده برمیانسان این نوع روایاتی که از نحوه حشر  .3
به خود مشغولش    برخی مفسران را در آن روز کاری است که  آیه » هر کس  ذیل 

توانند به دیگران توجه چگونه می  هادر آن روز انسان  » اند:  نوشته  ،(27  : )عبس  دارد« 
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ای بر شکمشان راه  شوند و عدهای بر صورتشان کشانده میدر صورتی که عده  ،کند 
ام «روند می  . ( 294ص   ،1ج ،ق1410 ،فراسابیبن ) ور 

در    ؛ویند گ ها بر صراط سخن میانسان  این نوع  احادیثی که از نوع حرکت .4
است: شده  نقل  سنت  اهل  ابن   تفاسیر  قال:  »عن  تعالی یمسعود  و  تبارك  ه  الل  أمر 

ط  یکون آخرهم رجل  یا حتی  یمر  الرجل مشیحتی    ،،،،ضرب علی جهنمیبالصراط ف تلب 
 . (157ص  ،1ج ،ق1425 ،مییت)« ،،،علی بطنه

تعبیر   شیعه موقوف محسوب میاین  نزد  از منابع  اما    ،شودگرچه  در بسیاری 
ح  ی»صحاند:  تأیید کرده نظرانِ آنان سندش را نیز  متقدم اهل سنت نقل شده و صاحب

الش شرط  ولمیخیعلی  نیشابوری  خرجاه«ین    .(641ص   ،4ج  ،ق1411  ،)حاکم 
  ، ی جری)تو  کند ضمون آن را تأیید می م  ،که معتقدند احادیث صحیح زیادیهمچنان 
 . (323ص  ،3ج ،ق1414

  ، مال مؤمنین که خداوند به اندازه اع  بیان مفسران آمده استدر  نکته دیگر اینکه  
می  عطا  نوری  آنان  بپیمایند به  را  صراط  بتوانند  تا    ،9ج  ،ش1371  ،میبدی)   کند 

 . (305ص ،3ج ،ق1421،صابونی ؛483ص
ی در    ،ها سخن گفتهاز انواع مشی  گرچهقرآن   آن آمده لیکن دو نوع مشی کل 
 »مشی نورانی و مشی ظلمانی« :  است: »

َ
ح  یوَ مَن  کانَ مَ أ

َ
فَأ نا لَهُ نُوراً ییتاً  ناهُ وَ جَعَل 

شی اسِ   یبِهِ فِ   یم  لُماتِ لَ   ی کَمَن  مَثَلُهُ فِ   النا ها «یالظُّ ( » وَ  122  :نعاملْ)ا  سَ بِخارِجٍ مِن 
شُونَ بِهی عَل  لَکُم  نُوراً تَم     .(28 :حدید ال« )ج 

زیرا خود  ،مفهوم مشی ظلمانی را به دنبال دارد نیز تعبیر » یمشی علی بطنه«
 ی ف  به عنوان مثال در آیه »  .واژه »بطن« مصداقی از مصادیق جایگاه ظلمت است

قٍ   دِ خَل  قاً مِن  بَع  هاتِکُم  خَل  ما
ُ
ت بطن« یکی از  »ظلم  . (6  :زمرال)«  ظُلُماتٍ ثَلاثبُطُونِ أ

ظلمت سه مصادیق  محسوب  های  جایگاه حضور    .شودمی گانه  از  خداوند  همچنین 
یونس »  (ع) حضرت  است:  کرده  یاد  »ظلمات«  عنوان  با  ماهی  شکم   یفِ   فَنادیدر 

لُمات در    (87  :اءینبالْ)  «الظُّ اینکه  از   را  شکمش  که    کسی  قلب  ،روایات چه 
ی    ،کند پُر می  های مباحخوردنی   ،ش1366،آمدیتمیمی    )  شده استقلبی کور تلق 

بود  ،بنابراین  . (291ص تا بخواهد    ،کسی که در دنیا همتش شکم  ندید  را  وراء آن 
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ندارد نیاز  نوری  ندارد  باشد و چون حرکتی  سر     ، حرکتی داشته  به  پس در ظلمت 
مضمونی شبیه به آن را  همین نکته یا  ،نیز ذیل آیه شریفه  مفسرانبرخی از    ،بردمی

کرده برسوی؛  78ص   ،2ج  ،ق1422  ،عربیابن  .ک.ر)اند  بیان   ،6ج  ،تابی  ،حقی 
 . (169ص

بهشتکه  روایتی   .5 اهل  لاغر  بطون  بهشت  از  می  در   از   ؛کنند حکایت 
»و اب است:  نقل شده  می   قلابة  هر چه  می  ،خواهند اهل بهشت  ناب  و  شراب  نوشند 

خورند و  سپس آنچه می  .شودمطهر می  ،های بهشتیاسطه این شراب درونشان به و
شود و به همین  از بدنشان خارج می  ،در قالب عرقی که عطر مشک داردنوشند  می

ی  ،یقینا این امر .(137ص  ،29ج ،ق1412 ،) طبریدلیل شکمشان لاغر است«  تجل 
مام  در کلام اتوصیف مؤمنین حقیقی    همچنان که  ،عدم شهوترانی آنان در دنیاست

الصِّ   (ع)علی مِنَ  بُطُونِ  ال  صُ  خُم   « دارد:  حکایت  امر  این  الرضییاز  )شریف   ،امِ« 
 . (121خطبه  ،ق1414

 نمونه دوم:  ▪
ت  مَو  ال  ذائِقَةُ  سٍ  نَف  )آل  «»کُلُّ  بود  خواهد  مرگ  چشنده  جانداری  :  عمرانهر 

185) . 
ران  یبرخبر نظر  بنا   ی مجاز   ،»ذائِقَةُ المَوت«  تعبیر»ذوق« در  واژه  کاربرد    ،از مفس 
رگ  شود و میاستعمال م  ی قیحق  یعات به معنایدن مایدر چش  کلمهن  یرا ایز  .است
 ،ق1420 ،فخر رازی ؛71ص ،3ج ،تابی ،)طوسی ست که نفس آن را بچشد ین یزیچ
ارواح   یرا الفاظ برایز  ،ستین مبنا تام  نیا  ،به نظر جوادی آملیلیکن    .(143ص  ،22ج

گونه است؛ خواه  نیز همیدن نیر چشیتعب .یماد یهامصداقاند نه شده وضع یمعان
ماد  یچ  دنِ یچش معنویباشد    یز  المَوت«  بنابراین   .1یا  ذائِقَةُ  نَفسٍ  روح   یعنی»کُلُّ 

و جذب    دن شربت یکند؛ همانند چشیم  2چشد و در خود هضم یمرگ را م  ،انسان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
  .(350ص  .1ج  .ق1416 . و الذوق فی الْصل: تعرف الطعم؛ ثم کثر حتی جعل عبارة عن کل تجربة )دامغانی. 1
چشد و اصلا با آن  جزء این مفارقت را می بهاند جالب توجه است؛ یعنی روح جزء برده   کاربه اینکه واژه ی هضم را    .2

  . (55ص .6ج  .ق1404.فارس)ابن  زیرا ریشه »هضم« یدلُّ علی کَسرٍ و ضَغطٍ و تداخُل  .یکی می شود
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ل میراند و از ایمی م  مرگ را  ،دار با موت یانسان در د   ، در نتیجه  .آن گذرد و  ین تحو 
 ماند و مذوق  لذا ذائق می  ،(513ص  ،16ج    ،ش1388  ،جوادی آملی)1شود ی جاودانه م

   .(176ص ،64ج  ،ش1402 ،جوادی آملی  ) حذف می شود
 شمارد:  گونه برمی دلایل خود را این تسنیممفسر 
هضم  ،رود  کاربهواژه »ذوق« هر جا زیرا  ،کند می  خود را هضم مذوقِ   ذائق (اولاً 

استعمال   ،به همین دلیل .مذوق و از بین بردن آن را با جذب در خود به همراه دارد
از این باب است که نشان دهد عذاب هر لحظه تازه   واژه در مورد عذاب دوزخ نیز  این
آملی  )  است عذاب  .( 392ص  ،56ج  ،ش1399  ،جوادی  با چشیدن  می  جهن    ، گویا 
ای جذب عذابی جدید می  وجود كَ   ،بنابراین  ،کند خود را مهی  إِنا تعابیری مانند »ذُق  

عَز تَ ال  ن 
َ
کَریأ ناهُم   49 :دخانال« )م یزُ ال  ل  ما نَضِجَت  جُلُودُهُم  بَدا ( دلالتی شبیه به آیه » لُا

عَذابَ« )ذُوقُوا یرَها لِ یجُلُوداً غَ   دارند. ( 56  :نساءالال 
  . ردبهویت خود را از دست می دهد و ذائق از آن بهره می  ،مذوقِ هضم شده  (ثانیا

  یعنی در «  یهَا المَوتَ إلا  المَوتَةَ الاولیذوقونَ فید: »لایفرمایان میقرآن درباره بهشت
ل د  ،بهشت ن  یگریتحو  آملیستیدر کار  نیز  513ص  ،16ج    ،ش1388  ،)جوادی  ؛ 

 . (346ص ،72ج ،ش1402 ،همان .ک.ر
ا  یز مرگی جز همان مرگ اول نمیجهنمی ن  ، براساس آیات قرآن چشد: » وَ نادَو 

لِ ی مالِكُ  عَلَ یا  ضِ  كیق  رَبُّ اینکه    .(77  :زخرف ال« )نا  آیه   مفسر  لیکن  به  اینجا فقط  در 
اشاره   بهشتیان  مورد  در  دلیل    ،نمودهمذکور  این  به  نیست  که    بعید    غیر باشد 

بارها تجربه خواهند   ،یعیرا حتی پس از مرگ طب  «ندنکَ »مرگ به معنای   ،بهشتیان
وابستگیبر  یعنیمرگ    زیرا  ،کرد بدن   یهای دن  از  تعلقات    ،روازاین  .2روح  تكِ  تك  تا 

  ،ب-ش1398  ،جوادی آملی)  ابد ییتحقق نم  یقیمرگ حق  ،ده نشودیا بریاز دنانسان  
  ، چشند اینکه می فرماید بهشتیان مرگ اول )جدا شدن روح از بدن( را می  . (217ص

قابلیت عدم تعلق به بدن  ،ای ی بهشتیان در دنهمهیعنی  ؛است متضمن همین معنی
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

چشد. و چشیدن تنها در  جدایی تن و جان است که جان آن را می  .اند: » مرگبرخی دیگر از اهل معرفت نیز آورده . 1
  .(543ص  .ش1363 .پذیر است که انسان پس از مرگش زنده و باقی بماند« )صدرالدین شیرازیصورتی امکان 

ابن   همچنان  .2 می که  الشي فارس  ة من  القُو  ذَهاب  علی  یدلُّ  أصلٌ صحیح  التاء  و  الواو  و  المیم   «   ، ) همان  ءنویسد: 
   .(283ص ،5ج  ،ق1404
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تا جدا شدن  ،متدین گناهکار به مراتب گناهکاری  ، به همین دلیل ،اند را کسب نکرده 
   . چشد عذاب را می  ،کامل تعلقات

  . ک.ر)لقاء الهی است    ،بردای که انسان از چشیدن مرگ میترین بهره مهم   (ثالثا 
ذ  » آیه در ،روازاین  .(117ص  ،4ج ،ق1410 ،عربیابن  تَ الا مَو  هُ  یقُل  إِنا ال  ونَ مِن  تَفِرُّ

هُ مُلاق ونَ إِلی  کُم  ثُما یفَإِنا غَ   تُرَدُّ هادَةیعالِمِ ال  ون«    (8  :ةجمع ال)  «بِ وَ الشا به  تعبیر »ترد 
ان«  ،یعنی دگرگونی  ،روید بلکه مرگ رساند که شما و مرگ با هم نمیمی  ،جای »ترد 
می بین  میاز  ثبات  عالم  به  شما  و  ) رود  آملیرسید    ، 56ج  ،ش1399  ،جوادی 

 هنگامی که شربت مرگ را چشید و در نتیجه قوه جسمش زائل  گویا آدمی  . (391ص
 . شود آماده لقاء خداوند می ،شد 

ت«    توان محصول چنین تفسیری از آیه »رسد میبه نظر می  مَو  سٍ ذائِقَةُ ال  کُلُّ نَف 
 را در نکات ذیل خلاصه کرد: 

گذارد همراهش بیاید میراند و نمیمی  ،انسان مرگ را با اینکه انتقال است  .الف
برزخ و خود می بعدی همچون  مراحل  از  هیچ یک  در  مرگ  و  قیامت   ، رود    ، صحنه 

 . ابدی خواهد شد  ،بهشت یا جهنم نیست و انسان با رفتن به برزخ 
به عالمی دیگر است    .ب از عالمی  انتقال  و  امر وجودی  آملی)مرگ    ،جوادی 
امری وجودی است  ،زیرا هجرت نسبت به »منقولٌ الیه« ،(391ص ،56ج ،ش1399

و    «ثبات»یعنی مسلط شدن بر انتقال و رسیدن به مرحله    ،و سلطه انسان بر مرگ 
ست که به نظر  روازاین شاید    .(395ص  ،)همان  از هر گونه زوال و نابودی  « مصونیت»

وق »ذوق« در بعضی از آیات قرآن به معنای »وجود« است: »الذ    ،نظرانبرخی صاحب
سبحانهی قوله  الوجود؛  وَبالَ  »:  عنی:  رِهافَذاقَت   م 

َ
)دامغانی  أ بعقوبتها«  تبلی    ، أی: 

لفظ »ذوق«    ،روازاین   .(203ص  ،8ج  ،ق1405  ،یار یإب  .ک.ر؛ نیز  350ص  ،ق1416
استعمال   ،کند شود و آدمی درد یا لذتش را ادراک میدر هر چیزی که احساس می

م   ،شود و اختصاص این کلمه در مورد چشیدن طعام یا شراب مادیمی نوعی تحک 
از جمله شواهد این  .(118ص  ،1ج ،ش1374 ،ة و المعارف القرآنی ة)مرکز الثقاف است
بیت  ،لهئمس اهل  ادعیه  این لفظ در  تعبیر  از آن جمله می  .است  )ع(کاربرد  به  توان 
فِرَتِكَ » وِكَ وَ حَلَاوَةَ مَغ  دَ عَف  نَا بَر  ذِق 
َ
 . (265ص  ،94ج ،ق1403 ،)مجلسی « اشاره نمودأ
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است  ، در حقیقت  .ج زندگی  عصاره  این  مرگ  اینکه   و  به  است  لطیفی  اشاره 
جمله تعلق به بدن است  جدا شدن از همه تعلقات از  ،انسان  حقیقت و خلاصه زندگی 

اینکه در احوال برخی   .رسدو در این صورت است که انسان به سرمنزل مقصود می 
 ی به ناممفهومبا ایم در همین دنیا قادر بودند روح را از بدن مفارقت دهند یا شنیده

  برای همین   .هاستن از بین بردن وابستگییهممعنای  به    ،روبرو هستیم  طی  الارض
مفارقت روح از بدن برایش    ،ست که هر که تعلقش به دنیا و لوازم آن بیشتر باشد ا

سبب عذاب اوست و هر که روحش به عالم بقا انس   ،آورتر است و همین انسعذاب
  . (183-182ص   ،ش1386  ،نسفی  . ک.ر)  تر استعذابش کم  ،بیشتری داشته باشد 

  ، تسنیمکه به نظر مفسر    همچنان  «  موتوا قبل أن تموتوا»همین است که می فرماید:  
مستخرج  ناب  شریفه  معارف  آیه  این  »موتوا    ، از  مانند  روایاتی  تموتوا«  قبه  أن  بل 

انی قَلُون7ص  ،تابی  ،)حر  تُن  دَارٍ  إِلَی  دَارٍ  مِن   کُم   لَکِنا  « یا  د است(  نیز مؤی    ، ی)طوس   « 
   .(216ص ،ق1414
مرگ اختیاری از مطالبات فطری است  ،در بیان برخی از اهل معرفت ،روازاین  

اختیار عقلی و  و شوق  رغبت  با  باید  انسان  باشد   ،و  آن  آملی)حسن  خواهان    ، زاده 
 . (666ص ،ش1379
  ،شود و آناستنباط می  کته لطیفی از آنن  ،با این نگاه به آیه  ،مفسربه نظر    .د

اش خانه جدیدی ساخته  خانه است و با نیک یا بداختیاری اینکه روح انسان صاحب
و چون این  کند میو به تدریج توجهش را از این خانه کم کرده و به خانه جدید کوچ 

خانه وادار به صاحب  ،نه چون خانه فرو ریخته  ؛،ریزدفرو می  ،شودصاحب میخانه بی
گرا  ری از مردم عوام و خواص حسخلاف چیزی است که بسیا  ،فرار شده است و این

دامه حیات  شود دیگر طاقت اپندارند که چون بدن انسان به تدریج فرسوده میمی
همان بیانی   ،این  . (179ص  ،64ج ،ش1402 ،جوادی آملی)   یردممی  روازاین ندارد و  

کُلُّ نَفسٍ ذائِقَةُ المَوت« اشاره   »  در معنای آیهاست که برخی دیگر از مفسران نیز  
 ،ق1410  ،عربی« )ابن از تدبیر ساختار طبیعی بدن  مرگ یعنی عزل نفس  کرده اند: »  

از   او  روح   ،هنگام فرارسیدن مرگ کسیخداوند    ،به عبارت دیگر  .(485ص  ،1ج را 
ن  همچنی  .کند می  عزل  (کردکه در زمان زندگی در دنیا آن را اداره می)  شی بدناداره
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جِعِی إِلیَ ت  از آیات » یااَی ةُ ار  مَئنا مُط  سُ ال  ف  كِ رَاضِ   هَا النا ضِ یرَبِّ ر  (  28-27  :فجرالةً « )یةً ما
می شوداستفاده  تبدیل  بالفعل  عقل  به  آنکه  از  پیش  نفس  خاصیت  و   ،شود  تغییر 

گردد اش بازمی به سوی آفریننده  ،ولی آنگاه که مطمئن و عقلانی شد   ،دگرگونی است
 ،(74-73ص ،ق1419 ،تهرانی .ک.ر؛ نیز 93ص  ،ش1360 ،رازیین ش ی)صدرالد 
 نمونه سوم:  ▪

ماء» ال  عَلَی  شُهُ  عَر  آملی    اللهآیت ،  (7  :)هود  «وَ کانَ  الوحی  در کتاب  جوادی  شمس 
انسان  »  نویسد:می   تبریزی او و عرش ویطب  ،فرش  ن  یا  ،قلب و روح اوست  ،یعت 
که عرش  ید بر آب استوار باشد؛ آبیبا که بر آب استوار است یعرش اله مانند  ،عرش

 ، گاه نداشته باشد یپا   ،اگر عرش و تخت  روازاین   .اشك است  ،انسان بر آن استوار است
ض  یف  ،شودی واژگون م  ،ه اشك چشم استوار نباشدیهم که برپا  یگردد و دلیواژگون م

  ، الف -ش 1388 ،جوادی آملیکند )یسقوط م ،ت یکند و در نهایافت نمیرا در یاله
 . (227ص

تواند  شواهد لغوی و روایی ذیل می  .استوار شده است  این سخن بر قاعده مذکور
 : این مدعا را اثبات کند 

کلمه »عرش«  ا بلندایی دلالت میصل  بر شیئیبر  که  بنا شده  کند  است  ای 
یابد و از لحاظ معنوی این کلمه بر آنچه بسط می  .(369ص    ،1ج  ،ق1404  ،فارس)ابن 

 لذا اگر حال نیکو یا وسعت عیش و شادیِ   .کند نیز اطلاق می شوداحاطه پیدا می
  ، ش1368  ،)مصطفوی  این واژه استعمال می شود  ،ند کسی بر تمام زندگی او سایه افکَ 

 ،دمی اطلاق کنیمبر جنبه ملکوتی آ  بنابراین محذوری ندارد که آن را  .( 86ص  ،8ج
مَناند: »که فرموده  همچنان ح  الرا شُ  عَر  مِنِ  مُؤ  ال  بَ    ، 55ج  ،ق1403  ،)مجلسی   «قَل 

»  .(39ص مفسر  تعبیر  خدا   یدلصاحببه  عرش  قلبش  استرحما  یکه  چنان    ،ن 
که   است  پرواز  مقتدر  عرش  به  فرش  حتی  ی ماز  و  خدا  کند  عرش  حاملان  جزو 

آملی)  1« شودیم اکرم  ،به عنوان مثال  .(228ص  ،ش1389  ،جوادی  که   (ص)رسول 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
)الحاقة  . 1 ثَمانِیَة«  مَئِذٍ  یَو  قَهُم   فَو  كَ  رَبِّ شَ  عَر  مِلُ  یَح  »وَ  آیه  ذیل  روایتی  به  است  می 17:  اشاره  که   )« عَن     فرماید: 

بِي
َ
هِ أ دِاللا شِ   )ع(عَب  عَر  مُ   -قَالَ: حَمَلَةُ ال  شُ: العِل  عَر  هُ« )حویزی  -وَ ال  ن  شَاءَ اللا بَعَةٌ مِما ر 

َ
ا وَ أ بَعَةٌ مِنا ر 

َ
 ،5ج   ،ق1415   ،ثَمَانِیَةٌ: أ

 .(406ص
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ه م  بسیار من به عرش خدا    فرمود: »  ،ك شد یحضرت نزدارتحال آن    یوقت  ،زدیضج 
لبریم کاسه  آن  و  اوفیروم  »قدح  و  احد یز  که  را  نداردا  ی«  خبر  آن  من    ،ز  به 
 . (407ص ،ش1384 ،جوادی آملی؛  207ص ،ق1414 ،چشانند )طوسییم

دی   به عنوان  ،خواهد از آنمی  ،)ص(پیامبر  گویا مفسر با اشاره به این سخنِ  مؤی 
ماء«    برای معنای باطنی آیه » شُهُ عَلَی ال  بین رفتنِ آن زیرا    .استفاده کند وَ کانَ عَر 

گویا کسی   .ارتباط قائل شده است   ، به سوی عرش خدا و کثرت بکاء ایشان  حضرت  
های آسمان را  کرانه ،ع با اشکِ تضر  در عرش خداوند جای گیرد که توانسته  تواند می

عَةٌ فِ  بینیم: »در روایات نیز چنین مضامینی را می .به گوشه قلبش بکشاند  ظِلِّ   یسَب 
هِ  اللا شِ  خَالِ ...  عَر  جَلا  وَ  عَزا  هَ  اللا ذَکَرَ  عَ یرَجُلٌ  فَفَاضَت   مِن  یاً  خَش  نَاهُ  هِ«ی  اللا   ةِ 

گاه ممکن است بین انسان فرمود:    (ع)امام صادق  .(343ص  ،2ج  ،ش1362،بابویهبن ا)
هرگاه   . ن تا عرش باشد یش از فاصله زم یای بادش فاصلهیگناهان ز و بهشت به دلیل

تر از فاصله ك یفاصله او و بهشت نزد  ،زدیش اشك ندامت بر یر گناهان خوب  چنین کسی
 . (227ص  ،15ج ،ق1409  ،)حر  عاملیپلك چشم تا مردمك چشم شود 

 
  گیرینتیجهبندی و  جمع  •
  » وضع الفاظ برای ارواح معانی« از اصول اولیه فهم درست و صائب قرآن  -

از دیرباز برای راهیابی به معانی    ،ویژه صاحبان تفاسیر عرفانیبه   ،مفسراناست که  
 .داشتند توجه به آن   ،باطنی قرآن

و غنا بخشیدن  معارف قرآنی  پذیری  توسعهدر عرصه    این قاعدهگیری  کاربه -
 .ضروری است ،به فهم قرآن 

قواعد متعارف    و نیز دیگر  با حفظ ظاهر آیات  ،این قاعده  مند شدن از بهره -
ندارد تعارض  روش   ،روازاین   .تفسیر  جایگزینی  معنای  به  هرگز  امر  سنتی  این  های 
 . تفسیر نخواهد بود

از موارد  بررسی    - این قاعده در  کاربه شماری  نگر توفیق  ا نمای  ،تسنیمگیری 
 .مفسر در کشف بطون قرآن است

قاعدهبهره - این  از  ضابطه  ،جویی  خوانش  میسر مسیر  را  آیات  عرفانی  مند 
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